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 *تمايز جنس مؤنث و مذكر در گويش تاتي خلخال

        1     )عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت( جهاندوست سبزعليپور

غربي است كه در نقاط مختلفي از ايران  ل هاي ايراني شما زبان تاتي يكي از زبان: چكيده
رواج دارد و بـسياري از  ) ي شـمالي تات(و خارج از آن ) آذريبه نام تاتي جنوبي و گاه    (

 ،غربي قـزوين     مناطق جنوب  تاتي جنوبي در  . هاي كهن زباني را حفظ كرده است        ويژگي
 عليا و خويين، در خويين   طارم،رستم خلخال  دو بخش شاهرود و خورش،اشتهارد كرج
ه و  هاي جيرنـد     بخش ، و شرقي   آذربايجان ، كلاسور  ديزمار، كرينگان، كليبر   ،استان زنجان 

يكـي از مباحـث     ) نث و خنثي  ؤ، م مذكر(تمايز جنس   . فاراب رودبار رواج داشته و دارد     
 و  دسـتوري  هـا بـه دو صـورت        بـه طـور كلـي جـنس در زبـان          . شناسي است   مهم زبان 

گرچه در زبان تاتي خلخـال تمـايز جـنس          . دهد  خود را نشان مي    غيردستوري يا طبيعي  
 فعـل بـه     و) صي، اشاره، مـبهم و ملكـي      ضمير شخ ( ضمير   هاي اسم،  در مقوله دستوري  
 آنچه در اين مقاله .، اما تا حال تحقيقي در اين زمينه صورت نگرفته استخورد چشم مي

 هـاي  در اين زبان اسم. آمده بررسي جنس از منظر دستوري و طبيعي در زبان تاتي است    
؛ و  ə- ؛ ضـماير ملكـي بـا      a-بست بدون تكيـة      پيداشتن   با ،نث در حالت فاعلي مفرد    ؤم

در بخشي از مقاله به جنس طبيعي تاتي . هاي مذكر خود تمايز دارند  از نمونهâ-ها با  فعل
هايي كه بـر جـنس مؤنـث و مـذكر دلالـت               در تاتي، علاوه بر واژه    . اي شده است    اشاره

                                                  
نويش اين مقالـه را مطالعـه فرمودنـد و     خاله كه پيش  از استاد ارجمند، جناب آقاي دكتر محرم رضايتي كيشه     *  1

  .نكات مفيدي را متذكر شدند، بسيار سپاسگزارم
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شوند تا جنس     ها ظاهر مي    شود كه در آغاز بعضي از واژه       دارند، تكواژهايي نيز يافت مي    
هـاي مـذكر و مؤنـث تـاتي فهرسـت       در انتهاي مقاله تعدادي از اسـم     . ندنكآن را تعيين    

  .اند شده

   جنس طبيعي،هاي ايراني، تاتي خلخال، تمايز جنس، جنس دستوري گويش :ها كليدواژه

   1            *مقدمه. 1
گرچـه در   . شناسـي اسـت     يكي از مباحث مهم زبان    ) ، مؤنث و خنثي   مذكر(تمايز جنس   

 ـ اول ، و محـتملاً بـار     ز ديرباز به اين امر توجـه شـده اسـت          يونان باستان ا   گوراس ا پروت
)Protagoras( م  م و ارسـطو در قـرن چهـارم ق    قرن پـنجم ق     در)  از ) 69 ،67: 1370روبينـز

، در عـصر    انـد   اند كه به جنس به عنوان يكي از مقـولات اسـم توجـه كـرده                كساني بوده 
، موضوع بررسي قـرار گرفتـه   گير  و همه ديدجبه طور جدي و با نگاهي       ،  حاضر اين امر  

  .است
آن از دو  و به تبـع    دهد ها به دو صورت خود را نشان مي         به طور كلي جنس در زبان       

  .جنس غيردستوري و طبيعي) 2؛ جنس دستوري) 1: منظر قابل بررسي است
از منظر نخست به جنس به عنوان يك مقولة قابل بررسـي در دسـتور زبـان نگـاه                     
هاي خاصـي     ، مؤنث و خنثي با نشانه     هاي مذكر   كدام از جنس   ر اين نگاه هر   ، د كنند  مي

اغلـب جـنس    (اي كه بر جنس خاصـي         ، هر كلمه  ، به عبارتي ديگر   از هم قابل تمايزند   
ها  اسم. كند  آن را از بقيه متمايز مي      كه    داراي تكواژ خاصي است    كند  دلالت مي ) مؤنث

 هميـشه مـذكر يـا مؤنـث     كننـد   سـتفاده مـي  هاي مذكر يا مؤنث ا يا صفاتي كه از نشانه 
 مـذكرِ   يـا ة مؤنـث  و گاهي هم اسـم داراي نـشان   اند   گاهي مجازي   بلكه حقيقي نيستند 

هـاي ايرانـي     از گروه زبان و فارسي باستان   هاي اوستايي   زبان. حقيقي است و برعكس   
...  وآلماني و تا حدي انگليـسي ، ، فرانسوي، اسپانيايي، روسيهاي عربي  باستان و زبان  
به عنوان مثال، در ايراني باستان،      . اند  هايي هستند كه داراي چنين تمايزي       از شمار زبان  

 بـه   ā- يا   ī-آنها   در مؤنث     پايان يافته باشند   a- مذكر و خنثايي كه به       هاي   و اسم  تاصف
                                                  

، )كرينـي (، حسن غلامـي     )كجلي(فرشاد جبروتي   ،  )قيكرن(، علي حميدي    )لردي (آقايان جواد معراجي لرد    *  1
  .نمايم گزاري مي جا از ايشان سپاس ، در همين مواد اين مقاله با نگارنده همكاري فرمودنددر تهية
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  ).103: 1892جكسون (مثال از اوستايي . آيد  ميa-جاي 
  مؤنث   خنثي /مذكر  معني     
  sūra  sūrā  نيرومند    
  daēva  daēvī  ديو    
كـه اغلـب      ند، در حالي  ا مذكر o-ها و صفات مختوم به        يا در زبان ايتاليايي اغلب اسم       
  ).11: 2001باربرا (اند   مؤنثa-ها و صفات مختوم به  اسم
مـاً در دسـتور يـا    واز منظر دوم، جنس ديگر همانند جـنس دسـتوري نيـست كـه لز               

كننـدة   ه طبيعي و حقيقي است و معناي اسم مـشخص    ساختواژه خود را نمايان سازد بلك     
رسد و هـر   طريق همين معناست كه مخاطب به جنس مورد نظر مي          جنس آن است و از    

هاي خاصي براي خود دارند كه صرفاً بر          ها يا حيوانات مذكر و مؤنث واژه        كدام از انسان  
  .كند جنس آنها دلالت مي

شناسي اجتماعي و نيز از منظر  ن، زبانشناسي زبا به جنس دستوري از منظر جامعه  
نكتة قابل بررسي از . اند  نيز نگريسته3 و جبر زباني2، نسبيت زباني1هاي شناختي نظريه

ها و عناصر دستوري مذكر و مؤنث، تفكر گويندگان يك   اين منظر اين است كه واژه
مندان يك  گاه زباندهندة نوع ن كنند و نشان  مي هاي اطراف بازگو زبان را نسبت به پديده

شود؛ تفكري كه باعث  ها بررسي مي  از اين منظر است كه نوع تفكر انسان. زبان هستند
را ) wo-man(را در زبان انگليسي اصل فرض كنند و زن   )man(شود مثلاً مرد  مي

 و براي زن و heمنشعب و مشتق از آن بپندارند و براي اشاره به مرد و مذكر از ضمير 
 استفاده كنند؛ و باز پيرو همان تفكر s-heاز ضميري منشعب از آن يعني جنس مؤنث 

 a-كنند و براي مؤنث به آن  استفاده مي) او (avاست كه در تاتي خلخال از ضمير مذكر 
يعني در نظر گويندگان اين دو زبان ــ همانند بسياري از ). av-a(كنند  اضافه مي

اي و  بنايي؛ و جنس مؤنث فرعي، حاشيههاي ديگر ــ جنس مذكر اصلي و زير زبان
  .شود منشعب از آن فرض مي

انـد بـه دو دسـته تقـسيم           شناسي پرداخته   ني كه به مقولة جنس معنايي در زبان       امحقق  
اي كه داراي ديدگاه سنتي هـستند و معتقدنـد دسـتور              دسته :)82: 1384نژاد    علي(شوند    مي

                                                 
 1) Cognitive Theories 2) Linguistic Relativity 3) Linguistic Determinism 
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قولة جنس دستوري، نوع تفكـر را تعيـين         هاي زباني، مانند م       فقط دستور است و ساختار    
هـاي    كند، مانند نظريـه   را تعيين مي   بيني  جهاناي هم معتقدند ساختار زبان        دسته. كند  نمي

  .كند، مانند طرفداران نسبيت زباني و جبر زباني شناختي، يا حتي تعيين و مشخص مي
عي يا هاي مربوط به جنس طبي ، واژه1از دو نوع جنس دستوري و غيردستوري  

توان به تمايز دستوري جنس   اما در هر زباني نمي،شود ها يافت مي  ن غيردستوري در اغلب زبا
ويژه در  هاي دارندة جنس ــ به ها يا گويش دست پيدا كرد؛ و ازطرفي در بعضي از زبان

در اين . رفتن است  در حال از بينهاي موجود نيز  هاي ايراني نو ــ همان مختصر نشانه گويش
  .مقاله تكية اصلي بر جنس دستوري است با اينكه به جنس معنايي نيز پرداخته شده است

  پيشينة تحقيق. 2
: توان اشـاره كـرد      هاي ايراني نو، به چند منبع مهم زير مي          دربارة وجود جنس در گويش    

 ”Distinction of the Feminine Gender in Southern Tati“ در مقالـة  )ب1969(يارشـاطر  
را ) غربي قزوين  كيلومتري جنوب  55، روستايي در    2يا شالي ( جنس در گونة چالي      مقولة

مــذكر و مؤنـث در گــويش اشــتهارد و  «در مقالـة  ) 1350(بررسـي كــرده اسـت، نخعــي   
. به بررسي جنس بر مبناي گونة اشتهاردي پرداخته اسـت » هاي تاتي مركزي ايران   گويش

رسـتم    روسـتايي در خـورش    (اتي كجـل    هنگام توصيف مختصر گونة ت    ) 1960(يارشاطر  
 به تمايز   )ب1969(همو  . ، به طور گذرا به جنس مؤنث و مذكر اشاره كرده است           )خلخال

دلايـل از بـين     ) 1377(انـصاري   . جنس مؤنث در كاشان و اطراف آن اشاره كـرده اسـت           
  .تيابي و بررسي كرده اس هاي ايراني از دورة ميانه به بعد را ريشه  رفتن جنس در زبان

هاي ايراني نو غربي جـنس        ن اروپايي را كه معتقدند در زبان      انظر محقق ) 2001(باربرا    
هـاي     را كه معتقدند در زبـان      3نكوفيادور. ا. ن روسي نظير ن   اوجود ندارد، و نظر محقق    

                                                  
مـصداق  ...  و» جنس غيردسـتوري «،  »جنس معنايي  «:اند  دههاي ديگري نيز بررسي كر      جنس طبيعي را با نام    ) 1  

  .كنند ها يا تكواژهايي است كه در زبان به جنس طبيعي اشاره مي اين اصطلاح در اينجا واژه
يارشاطر به علت انتخاب چالي به جاي شالي براي گونة شالي اطراف قزوين اشاره كرده و نوشته است كه                   ) 2  

گذاري كـرده   خير را چالي ناماة شالي شاهرود خلخال با شالي اطراف قزوين، مورد براي جلوگيري از خلط دو گون    
  ).19: الف1969(است 

 3) N. A. Dorjankov 
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اروپايي به وجود آمده است، رد كـرده          هاي هندو   تأثير زبان   شرقي مانند پشتو جنس تحت    
اشميت . زباني مختلف ايراني كه داراي جنس هستند پرداخته است        هاي    و به شرح گروه   

كلباسـي  . ، ذيل هر گويش به وجود يا عدم وجود جنس در آن اشاره كرده اسـت           )1383(
 اشـاره    سـمناني  هاي زباني كهن؛ به وجود جـنس در گـويش           در كنار ويژگي  ،  )299: 1384(

ن فارسي از دو منظر شـناختي و      به مقولة جنس در زبا    ) 1384 ؛1383(نژاد    علي. كرده است 
ضمن بيان نحوة ظهور و طريقة اعمال       ،  )1383 ؛1375(بستان    گل. گرايانه پرداخته است    نسبي

جنس بر عناصر زباني و بيان علت از بين رفتن تمايز جنس از دورة ايراني باستان بـه دورة         
  .ده استبررسي كر» نشانداري« جنس در زبان فارسي نو را به لحاظ ةميانه، مقول

كنندة جدي اين مطالعات بود، و        از بين چند اثر فوق، آثار يارشاطر، كه به نوعي آغاز            
در منـابع ديگـري نيـز بـه وجـود مقولـة جـنس در                . باربرا بيش از همه اهميـت دارنـد       

هايي كـه در زمينـة    نامه  هستند پايان  هاي ايراني اشاراتي شده است كه از آن جمله          گويش
 سـبزعليپور   ؛1377معراجـي   (و تـاتي شـاهرود خلخـال        ) 1370 طاهري(ن  گويش تاتي تاكستا  

در زمينة جنس دستوري و طبيعي در تاتي خلخال غيـر از اشـارت          . اند  نوشته شده ) 1388
  .پراكندة فوق، تحقيقي انجام نشده است

  هاي ايراني  ها و گويش تمايز جنس در زبان. 3
هـا، صـفات و    ر، خنثي و مؤنث در اسم فارسي باستان و اوستايي جنس مذك هاي  در زبان 

هـاي گونـاگون، از يكـديگر متمايزنـد           لحاظ ستاك و هم از لحاظ صـرف          ضماير هم از  
  ). 65: 1953؛ كنت 103: 1892جكسون :  براي نمونه نك(

: 1383(بـستان     تمايز جنس دستوري از ايراني باستان به دورة ميانه نرسيده است؛ گـل              
دانـد كـه از دورة سـلوكيان يـا حتـي در اواخـر دورة                  اتي مـي  علت اين امر را تغيير    ) 45

اش تقليـل   ها تكميل شد و نمونه هخامنشيان در زبان فارسي باستان ايجاد شده بود و بعد  
هـاي پايـاني      هاي صرفي مختلف به دو حالت فاعلي و غيرفـاعلي و حـذف واكـه                حالت

 ظـاهر  هـا   بـا ايـن واكـه   هاي پاياني، تمايز جنس كـه بيـشتر   است؛ چرا كه با حذف واكه   
 با از بين رفتن جنس از دورة ميانه به بعد، در فارسي             .شد، در دورة ميانه از بين رفت        مي

گرچه گاهي تحت تأثير زبان عربـي  . توان يافت نو نيز از مقولة جنس دستوري اثري نمي     
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مي ابولقاس ـ (»دولتين معاهـدتين  «دهند، مانند     صفات را با موصوف از نظر جنس تطبيق مي        
  .اما اين مورد نيز در زبان فارسي پايدار نمانده است، )68: 1383
هـاي ايرانـي نـو تمـايز جـنس دسـتوري        برخلاف زبان فارسي در تعدادي از گويش   

) 6-5: 2001(بـاربرا  .  از بـين رفتـه اسـت   1مؤنث و مذكر حفظ شده و جنس خنثي تقريباً        
جنس دستوري مذكر و مؤنـث رسـيد،   توان در آنها به   هاي ايراني را، كه مي   شمار گويش 

، )شـمالي و مركـزي    (زازا، كـردي    : غرب بـه شـرق    به اين شرح به دست داده است، از         
هـاي رايـج در       به عنوان مثال گويش   (هاي مركزي     گوراني، تاتي جنوبي يا آذري، گويش     

، يدغـه،   )گويش كنيگـورم  (رموري  اُ، فريزندي، سمناني، سنگسري، پشتو،      )منطقة تفرش 
  .هاي پامير و يزغلامي شغني ـ روشني، زير مجموعة زبانمونجي، 

هايي قـرار دارنـد كـه تمـايز جـنس را         باربرا افزوده است، در مقابل دستة فوق، گويش         
همـراه بـا دري و   ( آسي، كردي جنوبي، زبان فارسي نـو    :غرب به شرق  دهند، از     نشان نمي 
بـه  (شرقي ايران     هاي جنوب   شهاي تاتي، تالشي، گيلكي، مازندراني، گوي       ، گويش )تاجيكي

شكردي   : عنوان مثال  ، پراچـي،   )گـويش لـوگر   (رمـوري   ، بلـوچي، اُ   )لارستاني، كمزاري، بـ
  . و يغنابي) ليكُكي، سنگليچي، وخي، سريابياشكاشمي، ز(هاي پاميري  بعضي از زبان

هـاي زيـر تمـايز جـنس       به عنوان مثال در گويش كردي كرمـانجي، اسـم در حالـت              
  ):3: همان(را حفظ كرده است دستوري خود 

  ):ê- مؤنث ،î-مذكر (در حالت غيرفاعلي مفرد : الف  
   dibînimî-hespez .  .بينم من اسب را مي  
   dibînimê-mehînez .  .بينم من ماديان را مي  

  ):a- مؤنث ،ê-مذكر (در اضافة مفرد : ب  
  minê-hesp   اسب من  
  mina-mehîn   ماديان من  

                                                  
ها و صفاتي يافت كه نه مذكرند و نه مؤنث، و براي اشاره به جنس آنهـا       توان اسم   هاي ايراني مي    در گويش ) 1  

تـوان آنهـا را خنثـي نيـز ناميـد، گويـا               را به آنها افزود؛ به همين دليل مي       » ماده«يا  » نر« بايد حتماً تكواژ يا پيشوند      
بخـش  : بـراي مثـال نـك   . هاي دستور زبان در اصل همين بـوده اسـت          به كار رفته در كتاب    » اسم جنس «منظور از   

  . همين مقاله در»ساز  جنس تاتيهاي  پيشوند.2.3.4«
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هاي ايراني با استفاده از تكواژ يا ونـد خاصـي    ر اغلب گويشتمايز جنس دستوري د    
دهندة جنس، نظيـر اسـم، صـفت، ضـمير و             گيرد كه به عنصر دستوري نشان       صورت مي 

هـاي ايرانـي از يـك         نما در گويش    در بيشتر موارد اين تكواژ جنس     . شود  فعل افزوده مي  
 ـ   . تشكيل شده است  ) تكيه  اغلب بي (واكه   هـايي از تكـواژ       ده نمونـه  به عنوان مثال، نگارن
هاي ايراني دارندة جـنس دسـتوري را در نمـودار زيـر، ذكـر                 نمايِ اسم در گويش     جنس

  :كرده است
  مؤنث  مذكر   گويش    
  o  -ā-  ) ديميلي(زازا     
  ā  -ē-  ) اوراماني(گوراني     
  a  -e-  سمناني     
  a  -o(ā)-  سنگسري    
  e  -ē-  ) ابراهيم آبادي(تاتي     
  e  -ā-  )رينياسفرو/ تاكستاتي(تاتي     

 و   باسـتان   فارسـي  هـاي   نكتة قابل ملاحظه در اين زمينه اين است كه برخلاف زبـان             
 ←(هاي ايراني نو تمايز جـنس قابـل مـشاهده اسـت           گويش  برخي از  اوستايي در افعالِ  

3.2.4.(  

  تمايز جنس مذكر و مؤنث در تاتي خلخال. 4
شـوند، در   ل در زير معرفي ميهاي تاتي خلخا  در ابتداي اين بحث، به طور مختصر گونه       

  .ادامه جنس دستوري و طبيعي در گويش تاتي ذكر خواهد شد

   پراكندگي جغرافيايي گويش تاتي خلخال.1.4  
رسـتم خلخـال بـه تـاتي تكلـم       ن دو بخش شاهرود و خـورش اشمار زيادي از ساكن   
هـاي   روستابعضي از . ند ا هاي خلخال در بخش شاهرود ساكن   زبان  بيشترين تات . كنند  مي

اند، در عينِ دانستن تاتي، به زبان تركـي           زبان نزديك   اليه شاهرود كه به مناطق ترك       منتهي
 تـات خلخـال در مركـز بخـش           از نظر آمـاري، بيـشترين جمعيـت       . كنند  نيز صحبت مي  

رستم، به مركزيت هشتجين، فقـط    در بخش خورش  . ساكن هستند ) kəlurكلور  (شاهرود  
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ها قبل گروهـي      مدت ، مردم كجل  ة به گفت  .كرَنقَ تاتي رايج است   در دو روستاي كجَل و      
 انـد و  آباد شهرستان گيوي كوچيـده   الدين در فيروز  ءاز مردم روستاي آنها به روستاي علا      

  .باشند   كجلي مي علاالدين، اصلاًهاي فعليِ زبان بيشتر تات
تقـسيم  ة عمـده  تتوان به دو دس ـ     فوق را مي   ةهاي تاتي منطق   هيك نگاه كلي گون   در    
  :كرد
، )Lərdi(لـردي    :ت؛ شـامل  هايي كه تمايز جنس در آنهـا حفـظ شـده اس ـ            گونه: الف  

در ) Kajali(و كجلـي    ) Karnaqi( و كرنقـي     ؛شاهرود در،  )Dizi( ديزي،  )Karəni( كريني
  ؛رستم خلخال بخش خورش

 Askəstâni)،( اسكـستاني    :، شـامل  اند هايي كه چنين تمايزي را از دست داده        گونه: ب  
، (Gilavâni)، گيلـواني    (Šâli)، شـالي    )(Kəluri، كلوري   (Dəravi) ، دروي (Asbui)اسبويي  

ــاهي  ــل(Xânaqâhi)خانق ــتي  ، كه ــارم(Kehaldašti)دش ــتي  ، ط در ...  و(Târomdašti)دش
  .شاهرود

  ، و  دسـتوري  )1:  اسـت  جنس به دو صورت از هم متمايز       مختلف تاتي    هاي در گونه   
هـاي مـشتركي دارنـد امـا در        هاي فوق در جنس طبيعـي ويژگـي         ونهاغلب گ .  طبيعي )2

هاي گروه الف شكل ويژة خـود         طور كه گذشت، فقط گونه      حوزة جنس دستوري، همان   
  .اند ظ كردهرا حف

شـان ماضـي    در گويش تاتي ساخت ارگتيو حفظ شده است و در جملاتي كـه فعـل          
فاعـل  ( از مفعـول دسـتوري   متعدي است، فعل از نظر شخص و جنس نه از عامل، بلكه    

 در اين مقاله جملاتي كه فعل ماضي متعدي دارند، همه از ايـن              .1كند    پيروي مي ) منطقي
  .ساخت برخوردارند

از دسـتة  (هاي لـردي، كجلـي، كرنقـي و كرينـي        اين مقاله بر اساس مواد زباني گونه        
نـة مـورد نظـر    تنظيم شده است و در كنار هر مثال نـام گو    ) از دستة ب   (2و دروي ) الف

هاي جنس طبيعي از گونة دروي انتخاب شده است، در جـايي كـه نـام                  مثال. آمده است 
  .ها در آن بخش تفاوت خاصي ندارند گونة خاصي نيامده؛ گونه

                                                  
  .1386خاله و سبزعليپور  تي كيشه رضاي← براي ساخت ارگتيو در گويش تاتي خلخال) 1  
  .ه استكردآوري  گونه را خود جمع نگارندة مقاله گويشور تاتي گونة دروي است و مواد زباني آن) 2  
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   دستوريجنس. 2.4  
شـود،   اطـلاق مـي     افعـال   و ضـماير ،  جنس دستوري به تمايز صوري اسامي، صفات        

چنـين تمـايزي    . دكن  دستور زبان مشخص مي    صورت ظاهري يك واژه، جنس آن را در       
هـايي     در چند مـورد نـشانه      .جنس طبيعي نيست، بلكه امري قراردادي است       دهندة نشان

مايز جنس دسـتوري تـاتي در       براي نماياندن جنس مؤنث در گويش تاتي وجود دارد، ت         
 در صفت، جنس مؤنث و مذكر از هـم          .خورد  فعل به چشم مي     ضمير و  هاي اسم،  مقوله

  .مايز ندارندت
فقـط در صـفات اسـنادي كـه         ) 291: ب1969يارشاطر  (در تاتي اطراف قزوين نيز       :نكته  

  ):چالي(مانند . گيرند، تمايز جنس وجود دارد نقش مسند مي
  .čemen xar bad sar ni  . من چموش نيست) مذكر(خر   
  .čemen xar-a bad sar-a ni-a  . من چموش نيست) مؤنث(خر   

هـاي ايرانـي، مـثلاً      هميشه قرين اسم بوده و از آغـاز نيـز در زبـان        از آنجا كه صفت     
فارسي باستان و اوستايي، صفت مذكر و مؤنـث وجـود داشـته، عـدم تمـايز جـنس در                    

رسـد، در   هاي دارندة جنس، كمي عجيب به نظر مـي      صفت پيشين و توصيفي در گويش     
ن علـت آن را چنـين      توا  مي) تاتي منطقة خلخال و حتي اطراف قزوين      (اين مورد خاص    

نمـا، در تـاتي       نماي صفت، همانند تكواژ جـنس       ساز يا نقش    چون تكواژ صفت  : بيان كرد 
انـد و بعـد از        دو تكـواژ مـشترك عمـل كـرده          ايـن   است؛ محتملاً  a- ةپسوند بدون تكي  

بـه عنـوان   . اند ، حساسيت خود را در نزد گويشور از دست دادهها اشتراك در عمل    مدت
توان بـه يقـين گفـت     نمي) رنگ كبوتر هفت (haf rang-a kutar-a: جليمثال در تركيب ك

  .ساز است ساز يا صفت  جنسhaf rang-a در a-تكواژ 
توان گفت در تاتي خلخال نيز تمايز جنس دستوري رو به فراموشـي       به طور كلي مي     

است و در حال حاضر نيز زنان گويشور ساكن روستاهاي نـامبرده بـيش از مـردان ايـن                 
هـا تمـاير      در مواردي نيز گويشوران تحت تأثير ساير گـويش        . 1كنند  ايز را مراعات مي   تم

  .كنند و اين نشان از يك فروپاشي در اين مقوله است جنس را رعايت نمي
                                                  

دهد كه زنان نسبت به رفتار زباني خـود حـساسيتي بـيش از مـردان           شناسان زبان نشان مي     تحقيقات جامعه ) 1  
  ).160: 1368 مدرسي(دهند  نشان مي
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  اسم. 1.2.4
 در حالت فاعلي و غيرفاعلي نشانة خاصي ندارد، و در اسم جمع، تمـايز            تاتياسم مذكر   

 a-بست بـدون تكيـة      پي با ، مؤنث در حالت فاعلي مفرد     هاي  جنس وجود ندارد، اما اسم    
  . اند همراه
  :كجلي

  )قاشق( məlaka  )كبوتر( kutara  )ماه( ušma   :مؤنث  
  )ستون( ustun  )دندان( dândân  )نجشكگ( čuruk  :مذكر  

  :ديلر
  )چوب( čua  )ماه( monga  )چشم (čašma  :مؤنث  
  )سر( sar  )علف( vâš  )زمين (zamin  :مذكر  

  ته در مورد اسمچند نك
 مـذكر  a-هستند، در مواردي اسم مختوم بـه   a- هاي مؤنث مختوم به  گرچه اسم)الف  

  :است، و اين مصوت جزء اصلي كلمه است و عنصر الحاقي نيست
  : كجلي

  )استخوان( assa  )شكوفه( čija  :مذكر  
ن و  توان به مـذكر بـود       نما نمي    از آنجاكه گاهي فقط از روي تكواژ يا وند جنس          )ب  

مؤنث بودن آن اشاره كرد، يگانه راه تشخيص اسم مؤنث از مذكر در ايـن مـوارد، قـرار                   
اي مثلاً با ساخت      دادن آن در يك جمله است، تا گويشور به طور طبيعي آن را در جمله              

هاي مذكر در حالت فـاعلي، بـا افعـال            هاي مؤنث، برخلاف اسم     اسم. ارگتيو به كار ببرد   
  :شوند  ظاهر ميâ- مختوم به

  :كجلي
  .kutarə-m(a) bind-â  . را ديدم) مؤنث(كبوتر   
  .čurukə-m bind  . را ديدم) مذكر(گنجشك   

 a- باشـد،    â- يـا  a- در مواردي كه اسم مؤنث، در حالت فاعلي مفرد، مختوم بـه              )پ  
  :شود شود يا با واجي ميانجي ظاهر مي نما ديگر به آن الصاق نمي جنس
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  :لردي
  zibâ )زيبا(  marziya )مرضيه(  
  zeynab-a )زينب(  fâti[y]a )فاطمه(  

 گرفتـه و    a-، يكي به دليل مختوم به صامت بـودن،          رديف دوم از چهار اسم فوق در        
  . ديگري هم از واج ميانجي استفاده كرده است

انـد، در   اند، گرچه بدون تمـايز بـوده   هايي كه از زبان ديگري وارد تاتي شده     اسم )ت  
  :1اند گرفتهكر تاتي جنس مؤنث يا مذ

  :لردي/ كجلي
    qajala )كلاغ(  aljak/alja) دستكش(  

اند، و منظور از مؤنث بـودن آنهـا          هر دو اسم از تركي وارد گونة كجلي و لردي شده            
  .شوند  آخر آنها نيست؛ بلكه در جمله همانند يك اسم مؤنث ظاهر ميa-فقط 
  ): ضميمة پايان مقاله: نك(آيد   اسم اعضاي جفت بدن انسان، معمولاً مؤنث مي)ث  

  :لردي/ كجلي
čaš-a )چشم(  vəni-a )بيني(  
guš-a )گوش(  dast-a) دست( 

  :، غالبا مذكر است)در مقابل اعضاي جفت(اسم اعضاي فرد بدن ) ج  
  :كجلي

  sar, kalla) سر، كلّه(  gar )دهان(  
  gardan )گردن(  pašt) كمر( 

  :  مؤنث استغالباً اسم حشرات )چ  
  :كرنقي

  kek-a )كيك(  əsbəj-a )شپش(  
                                                  

ملاحظه است، به عنوان مثال در گويش تـاتي جنـوب قـزوين،               ها هم قابل   ن تحولاتي در ساير گويش    چني) 1  
 و در سـگزآبادي  kasu(y)a در تاكـستاني  ،lâka pöšta) شـالي  ( چـالي پـشت در  لاك: خـورد  موارد زير به چشم مي

tusbâgia    است، جوجه در چالي  fereka،    در اشتهاردي jujia     و در خيارجي jillia ب1969يارشاطر  : نك (باشد  مي :
انـد، امـا    قرار دارد كه هر دو از تركي وارد شده) پدر زن (qâhinدر مقابل ) مادر زن  (qâhin-a، و در اشتهاردي     )69

  ).319: 1350نخعي (اند  نما گرفته تكواژ جنس
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  pəsin gugâl-a )سوسك سياه(  xaruangaz-a) خرمگس(  
  : آيد دار، معمولاً مؤنث مي اسم درختان با بر، يا ميوه) ح  
  :لردي

  asifa dâr-a) درخت سيب(  albâlua dâr-a )درخت آلبالو(  
  asif-a dârə-m-a bəbəri-â  . درخت سيب را بريدم  
  asifa dâr čakə, ne albâlua dâr  . ت آلبالودرخت سيب خوب است، نه درخ  

  : ها نيز همانند درختان مؤنث است  اسم ميوه)خ  
  asif-a )سيب(  tond-a) توت(  albâlu-a )آلبالو(  

  :آيد محصولات لبني غالباً به شكل مذكر مي  اسم)د  
  :كرنقي/ لردي

  panir) پنير(  kara) كره(  lur) لور(  
  du )دوغ(  šət) شير(  qâtəq )ستما(  

هاي مؤنث و مذكر در تاتي خلخال هميشه يكسان نيستند؛ چنانكه گاه اسـمي     اسم) ذ  
 اين اختلاف بيشتر در كجلي در مقابل        .ي ديگر مؤنث است     ا  اي مذكر و در گونه      در گونه 

رستم واقع اسـت، بـه دليـل          لردي، كريني و كرنقي است؛ گرچه كرنق در بخش خورش         
تر از گونه كجلي اسـت، بـه        دي و كريني به آنها نزديك     نزديكي و مراودت با دو گونه لر      

در كجلـي مذكرانـد، امـا در لـردي،          ) اسـب  (asbو  ) داس( dâs،  )مار (mârr: عنوان مثال 
  ).ضميمه: نيز نك(اند   كريني و كرنقي مؤنث

هاي خاصـي كـه بـر     هاي تاتي، اغلب اسم   زماني، در همة گونه      از نظر مطالعات در    )ر  
دهند مانند پـدر، مـرد، زن، شـوهر           كنند و جنس را نشان مي       ي دلالت مي  ارتباط خانوادگ 

كـه شـكل فـاعلي        اند، در حالي     خود را حفظ كرده    r-شكل غيرفاعلي مفرد مختوم به      ... و
 ايـن حالـت     ،هـا را دارنـد      هايي كه اين واژه     ؛ و در تمام گونه    1شود   ظاهر مي  r-آنها بدون   

  :يكسان است
                                                  

 هنـدواروپايي سـاخته   ter-* اوستايي و فارسي باستان اسامي يا اصطلاحات خويشاوندي كه با پـسوند     هاي  زباندر  ) 1  
، فارسـي  )آفريـدگار  (dātar: شود، مانند اوسـتايي   در آنها ظاهر مي  r- و در حالت مفعولي    r-شوند، در حالت فاعلي بدون        مي

  .)94- 93: 1892؛ جكسون 64: 1953كنت ( شود ظاهر نمي r- (pitā, dātā) ؛ كه در حالت فاعلي آنها)پدر( pitar :باستان
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  جمع  مفرد
  اسم

  غيرفاعلي  فاعلي  فاعليغير  فاعلي
 mâ mâ-r mâr-ə mâr-ân  مادر

 pe pi-ar piar-ə piar-ân  پدر

 xâv xâv-ar xâva[r]-ə Xâvar-ân  خواهر

 bərâ bərâ-r brây-ə brâr-ân  برادر

 zâ zâ-r zâr-ə zâr-ân  پسر

 dət dət-ar dətar-ə dətar-ân  دختر

 šu šu-ar šuar-ə šuar-ân  شوهر

هـاي معمـولي صـرف     هاي فوق، همانند اسـم      م است شكل جمع اسم    طور كه معلو      همان
هـاي فـوق كنـار        براي تطبيق بيشتر در زير يك اسم معمولي با يك اسم از اسم            . شود  مي

  :هم ذكر شده است
  غيرفاعلي  فاعلي  اسم  
  piar-ə  piar-ân  پدران  
  das-ə  das-ân  ها دست  

  ضماير. 2.2.4
ير شخصي، ضـيمر اشـاره، ضـمير مـبهم، و           جنس مؤنث در بعضي از ضماير، مانند ضم       
ساختار جنس در ضمير همانند اسم اسـت،        . ضمير ملكي تمايز خود را حفظ كرده است       

شـود و در    در حالت فاعلي مفرد، به مؤنث افـزوده مـي  a- ةبست بدون تكي   يعني يك پي  
 گردد و جـنس مـذكر در همـة مـوارد      به جنس مؤنث اضافه ميə-بست    ضمير ملكي پي  

  .رود بست فوق بوده و در شكل اصلي خود به كار مي تهي از پي

  اشاره به دور / ضماير شخصي. 1.2.2.4
 ضـمير  .نـد ا ، ضـمير شخـصي و اشـاره يكـسان    )مؤنـث و مـذكر  (در سوم شخص مفرد  

، )او، مـذكر  ( a(v):  دارد a- بـست   شخصي سوم شخص مفرد مؤنث در حالت فاعلي پـي         
ava) ضمير مؤنث ). او، مؤنثavaبست  علاوة پي  در اصل همان ضمير مذكر به-aاست .  
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  :اشاره به دور/ ضمير شخصي  
  غيرفاعلي  فاعلي    

  a  avə  مذكر  
  ava  avə  مؤنث  
  avə  avân  جمع  

هـاي    مختلـف و نيـز گـويش   هـاي  هـايي در حالـت   در زير هريك از ضماير با مثـال    
   :اند مختلف ذكر شده

  
 .a bâma / ava bâmiyâ  . آمد) مؤنث/ مذكر(او ) 1  :كريني

 .a bəšše / ava bəššiyâ  .رفت) مؤنث /مذكر(او) 2
 .man av-əm-a bindâ  .را ديدم) مؤنث(من او ) 3

  : فاعلي مفرد
  : لردي

 .man a bind  .ديدم را) مذكر(من او ) 4

 .tə avə ânəzâni  .شناسي نمي  را) مؤنث(تو او ) 5  :كرنقي  :فاعلي مفرد

  :نقيكر  :غيرفاعلي مفرد .avə bəxard  .خورد) مذكر(او ) 6
 .avə man bind-im  .مرا ديد) مؤنث/مذكر(او ) 7

  :كريني  :فاعلي جمع .avə hamiša xəsəndə  .خوابند آنها هميشه مي) 8
 .avə bəšində  .آنها رفتند) 9

 .avân tə bizz-iš  .را زدندو آنها ت) 10  :كريني  : غيرفاعلي جمع

  
بست ضميري گرفتـه اسـت، يعنـي        فعل مطابق ساخت ارگتيو، پي     7 و   4،  3هاي    در مثال 

 نه به فاعل دستوري، بلكه بـه مفعـول   im-ضمير » avə man bind-im «7در جملة شمارة 
  .گردد برمي) manفاعل منطقي يا (

  نزديكبه اشاره  ضمير. 2.2.2.4
 ه بـه  ر دور، ضـمير اشـا     ه بـه  علاوه بر ضمير شخصي سوم شخص مفرد يا ضـمير اشـار           

نزديك در سوم شخص مفرد مؤنث نيز، در حالت فـاعلي تمـايز جـنس خـود را حفـظ                
  :كرده است
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  مذكر  مؤنث  گونه  
  im-a  im  :كجلي  
  əm-a  əm  : لردي  

هايي از دو گونة كجلي و لردي براي دو حالت فاعلي و غيرفاعلي مفـرد                 در زير مثال    
  :و جمع ذكر شده است

  :لردي  :فاعلي مفرد .əma čâka zalləyâ  . ستاين زن خوبي ا
 .əm čâka mardakə  .اين مرد خوبي است

  :لردي  :غيرفاعلي مفرد .əmə maryama ziya biâ  .مريم را زده بود) مؤنث(اين 
 .əmə-k komak âxâz  .از اين كمك بخواه

 .əma bəš(š)ində bâzâr  .رفتند بازار) مذكر و مؤنث(اينها 

  :لردي  :فاعلي جمع   .əmân tə bizziš . را زدندو ت) ذكر و مؤنثم(اينها 
 .əmân-na bəš kia .برو خانه) مذكر و مؤنث(با اينها 

 .ima1 duru vâjiâ .گويد دروغ مي) زن(اين   :كجلي  : فاعلي مفرد

  ضمير مبهم. 3.2.2.4
  :ايز جنس دستوري را حفظ كرده استضمير مبهم يكي ديگر از موارديست كه تم

  :كريني/ لردي
  i )يكي (   براي مذكر  iya )براي مؤنث) يكي  

1. čâr nafar ka ku bindində, i čəman dada bə, i čəman nana bə, iya čəman vəlliya xâv biâ, i 

čeman pilla bərâ.  

) و( خواهر كوچكم بـود،      يكيمادرم بود،    يكيپدرم بود،    يكي در خانه چهار نفر بودند،       .1
  ). بود(برادر بزرگم  يكي

  :كجلي
2. iš-a âgardestâ bəhâtəš ima

2
 duru vâjiâ. 

  .گويد دروغ مي) زن (اين: شان برگشت، گفت يكي .2
                                                  

 ima، خنثـي  iyamت با ضمير اشاره در فارسي باستان كه در حالت فاعلي مفرد مذكر و مؤنـث  قابل مقايسه اس ) 1  
  ).68: 1953كنت ( است ima و مفعولي خنثي imām، مفعولي مفرد مؤنث imamو در حالت مفعولي مفرد مذكر 

  .285: 1960يارشاطر ) 2  



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  80  2 هاي ايراني ها و گويش زبان  
 ...تمايز جنس مؤنث و مذكر در   

 

  ضمير ملكي. 4.2.2.4
ضمير ملكي سوم شخص مفرد مؤنث در حالت فاعلي، از ديگر مواردي است كه تمـايز                

  :  ضماير ملكي دو شكل نزديك و دور دارند.جنس را حفظ كرده است
  čâvə  ) سوم شخص مفرد(مؤنث   :دور  
  ča  ) سوم شخص مفرد(مذكر   :دور  
  čəmə  ) سوم شخص مفرد(مؤنث / مذكر  :نزديك  

طور كه معلوم است، در حالت نزديك، مذكر و مؤنث از يـك ضـمير اسـتفاده                   همان  
  : كنند مي

  :فاعلي مفرد اشاره به دور
1. zeynaba čâk-a zalley-â, čâvə dətâr nâm maryamə. 
2. hasan čâka mardakə, ča zâr nâm amadə. 

  . زينب زن خوبي است، اسم دخترش مريم است. 1
  .حسن مرد خوبي است، اسم پسرش احمد است. 2

  :فاعلي مفرد اشاره به دور
   .ča vəlliyati dimaras  . نگاه نكن) ذكرم(اش  به كوچكي  

  :غيرفاعلي مفرد اشاره به دور
  .čəmə dət bâmi[y]-â  . آمد)  زن/ مرد(دختر اين   

  فعل. 3.2.4
 منطقـة خلخـال، گـسترش يـا سـرايت           يكي از تحولات جنس دستوري در گويش تاتي       

هاي هندواروپايي، تمـايز جـنس وجـود           در فعل زبان   زيراجنس دستوري به فعل است؛      
هاي ايراني     نمونة بارز آن زبان اوستايي و زبان فارسي باستان از گروه زبان            .نداشته است 

صفت مفعـولي بـه كـار        گاه   ،آنجا آمده است كه در ساخت فعل      چنين ساختي از    . است
 بيشتر صفت مفعـولي  ،كه در ساخت ماضي از آنجا و است،   داراي جنس بوده   كهرفته   مي

  . و سپس به مضارع هم رسيده است) متعدي لازم و( اول به فعل ماضي ،رفته به كار مي
سوم شخص مفرد مـوارد      ولي فعل مؤنث در      ،در تاتي فعل مذكر نشانة خاصي ندارد        

هـاي ماضـي      فعل لازم، متعدي و اسـنادي در زمـان        :  در آخر دارد   â-ساز    زير، وند جنس  
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هـاي    فقط در فعل  ( ماضي نقلي، ماضي بعيد، مضارع اخباري        ،) استمراري، التزامي  ساده،(
  .، مضارع ملموس، مضارع استمراري، و مضارع التزامي)اسنادي

  فعل لازم. 1.3.2.4
  :كجلي

  .qajala biši[y]-â  . رفت)  مؤنث(غ كلا  
 .mârr bama  . آمد)  مذكر( مار  

  : كريني
  .kabotar-a bəmard-â  . مرد) مؤنث(كبوتر   
  .suk bəmard  . مرد) مذكر(خروس   

  فعل متعدي. 2.3.2.4
 هايي است كه ساخت ارگتيو را حفـظ         كه گذشت، از جمله گويش      گويش تاتي، همچنان  

جـاي فاعـل از مفعـول     ز نظر شخص، شمار و جنس به در اين ساخت فعل ا   .كرده است 
مذكر بودن فاعل نقشي در فعل ندارد، فعل مؤنـث در ماضـيِ متعـدي از                . كند  تبعيت مي 

  :كند مفعول مؤنث تبعيت مي
  :لردي

   .zeynabə hasan diyaštar  . زينب به حسن نگاه كرد  
  .hasanə zeynab-a diyašt-â  . حسن به زينب نگاه كرد  

است و فعل هم به تبعيـت آن مؤنـث          ) فاعل منطقي ( مفعول   zeynab-aوم  در جملة د    
  .خورد در فعل مضارع متعدي، تمايز جنس دستوري به چشم نمي. آمده است

  فعل ربطي . 3.3.2.4
، تمايز جنس دستوري    )گذشته و حال  ( در سوم شخص مفرد      است و   بوددو فعل ربطي    
  : اند را حفظ كرده

  : لردي
  .əštə karg-a səbi[y]-â  . مرغ تو سفيد است  
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   .əm zalləliy-a mariz ni[y]-â  . اين زن مريض نيست  
  .əm ča nava[y]-ə  . نوة اوست) مذكر(اين   

  :هاي ماضي استمراري، ماضي التزامي و مضارع التزامي چند مثال در زمان
  :لردي

  .ava mətardə[y]-â  . رفت راه مي)  مؤنث(او   

  ava mətardə.  . رفت راه مي)  مذكر(او   
  .šâyad ašnavəsaš bi[y]-â  ). مؤنث(شايد شنيده باشد   
   .šâyad ašnavəsaš bə  . )مذكر(شايد شنيده باشد   
 .râ bəmji[y]-â  ). مؤنث( راه برود   

  .bə-məjə   ). مذكر( راه برود   

 اسـم، ضـمير،  (و عناصر دسـتوري مختلـف   در متن زير چند جملة لردي آمده است      
  : به صورت مذكر و مؤنث ذكر شده استدر آن جداگانه...) فعل و 

1. zeynab-a pâka zalləiy-â, əm-a azir bəši[y]-â bâzâr, ava əštan xordan-ân dus dâriyâ, ava 

šiya bi-â mašad, alân mašad-na âgardəsâ, ava âmiyari[y]-â. 

 او رفتـه  هايش را دوست دارد، ديروز رفت بازار، او بچه) زن(زينب زن پاكي است، اين  . 1
  .آيد او دارد مي از مشهد برگشته است، نبود مشهد، الآ

* * * 

2. hasan pâka mardaki[y]-ə, a yitiyâr bə, a əštan xordan-ân dus dârə, a šiya bə mašad, alân 

mašadə-na âgardəsa, a har sâl mašad ši, a âmiyar. 

را دوست دارد، او رفته بود مشهد،       هايش   حسن مرد پاكي است، او كشاورز بود، او بچه        . 2
  .آيد رود مشهد، او دارد مي  برگشته است، او هر سال مي از مشهدنالآ

  طبيعيجنس . 3.4
شـود،   مـي  از نظـر طبيعـي اطـلاق         حقيقي به تمايز جنس مذكر و مؤنث       يا   جنس طبيعي 

ب ماً دستوري بلكه از نظر طبيعي و معنايي مـذكر محـسو           وكه نه لز   »خروس«مانند واژة   
هـا در    ايـن دسـته از جـنس      . قـرار دارد كـه مؤنـث اسـت        » مرغ«شود و در مقابل آن        مي

ايـن نـوع از   . گيرنـد  هاي خاص جنس را نمـي  دهند و نشانه    ساختواژه خود را نشان نمي    
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دهد و زبان با اختصاص كلمات مستقلي بـه دو        جنس در سطح واژگان خود را نشان مي       
دهد و خواننده نه از روي تكواژ خاصي در اسـم              جنس مذكر و مؤنث، به آنها ارجاع مي       

و نه از روي حالت دستوري و جايگاه كلمه بلكه از روي معناي آن به جنس مـستتر در                   
شود كـه بـه دو جـنس طبيعـي اشـاره       در هر زباني تعدادي واژه يافت مي. برد آن پي مي  

يح نـشان  هاي تـاتي كـه جـنس را بـه طـور صـر           در اين قسمت تعدادي از واژه     . كند  مي
ها و صفاتي نيز هستند كه نـه بـه طـور              در قبال اين دسته، اسم    . دهند، ذكر شده است     مي

  . كنند مستقيم بلكه به طور ضمني به جنس اشاره مي
  : دروي

  مؤنث مذكر
 malla bâji  ملاّ باجي  mallâ  ملاّ، معلم مكتب

  xânəm aqa/ say xânəm  سيده خانم aqa  آقا، سيد
 azâ  )به كنايه(مادر  akâr  )هبه كناي(پدر 

 mâmâ/ qâbila  ماما -  -

  
هاي ديگر آن، كه متضمن معناي جـنس هـستند و    آنچه در جدول فوق آمده و نمونه       

 منظـور ايـن     .به طور غيرصريح به جنس اشاره دارند، در اين قسمت مورد نظـر نيـست              
رنـد و در ذيـل      قسمت فقط دستة اول است كه به جنس طبيعي به طور مستقيم اشاره دا             

  .شود  به طور اختصار اشاره ميها به اَهم آن

  هاي تاتي داراي بار معنايي مؤنث و مذكر واژه. 1.3.4
  رود ث و مذكر خانواده به كار ميهاي افراد مؤن در تاتي اصطلاحات ذيل براي اسم

  ):دروي(
 مؤنث مذكر

 mâ  مادر   pe  پدر
 zen  )زن(همسر šu  شوهر
 zenak  زن merdak  مرد
 dət  )جنس دختر(دختر  zâ  )جنس پسر( پسر
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 kəlliya xədan  دختر بچه kula xədan  پسر بچه

 nava kəllə  )نوة مؤنث (2نوة دختر nava kula  )نوة مذكر( پسر 1نوة

 kəllə  دختر  kula  پسر 

 vav  عروس  zâmâ  داماد

 mama  بزرگ مادر bâbâ  بزرگ  پدر

 xâv  خواهر  bərâ  برادر

 bibi /amma  مهع âmi  عمو

 xala  خاله  dayi  دايي

 dede/ nana  )خطاب(مامان  dada /ajân  )خطاب(بابا 

  : رود در تاتي اصطلاحات ذيل براي حيوانات مؤنث و مذكر به كار مي  
  

  مؤنث  مذكر
 karg  مرغ  suk(u)la /sugla  خروس 

 gâv   بالغ ةگاو ماد varzâ  ) ورزا( گاو نر بالغ

  jiya   نابالغ ةگاو ماد kala  گاو نر نابالغ

 pas  ميش  quč  قوچ

 kâvi  ميش نابالغ  nera vara قوچ نابالغ

 tuška  بز ماده  taka  بز نر

 dela سگ ماده  əsba  سگ نر

 vera   ماده ةجوج sugla vačča  جوجه نر

  ساز پيشوندهاي تاتي جنس. 2.3.4
لالـت بـر جـنس مـاده        بـراي د  . نما وجـود دارد     در گويش تاتي خلخال دو تكواژ جنس      

هـاي    و براي دلالت بر جنس مذكر از تكـواژ mâčča/ mâ / mâččakiمعمولاً از تكواژهاي 
nera/ nerakiهـاي   گذشـت، گرچـه در گـويش   ) 3در بخش(كه  همچنان. شود  استفاده مي

                                                  
)  كه از فرزند پسر اسـت نـه از فرزنـد دختـر    اي نوه( نوة پسري kulaya nava  تركيبِ اضافيِاين تركيب با) 1  

  . وصفي يا صفت و موصوف است كه تشكيل يك اسم مركب داده استnava kulaتركيب . تفاوت دارد
  . تركيب وصفي استnava kəllə تركيب اضافي، ولي kəlliya navaهمانند پاورقي پيشين، ) 2  
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اي از موارد، گروه       منتفي است، بايد اذعان كرد در پاره       1ايراني نو صحبت از جنس خنثي     
ها به نوعي خنثي يعني نه نر و نه ماده هـستند و بـراي مـشخص                   اصي از اسم  يا طبقة خ  

هاي ديگرشان    گونه  يا تكواژ » mâ«يا  » ner(a)«كردن جنسيت آنها لازم است حتماً پيشوند        
در مواردي كه واژة خاصي براي جنس طبيعـي مـذكر و مؤنـث وجـود                . را به آنها افزود   

 ايـن پيـشوندها   .كننـد  گردند و بر جنس دلالت مي ندارد، اين پيشوندها به اسم اضافه مي   
  .كنند ها يكسان عمل مي در همة گونه

  :دروي
  مؤنث  مذكر

 mâ bəza  بزغالة ماده nera bəza  بزغالة نر

 mâčča xar  خر ماده nera xar  خر نر
 mâ vara  برة ماده nera vara  برة نر

 mâ pəšu  گربة ماده nera pəšu  گربة نر

بـه جـاي ونـد    ) nera/ mâ(نمـا   هـاي جـنس   در اصل دو دسته از واژهدر اين موارد،   
  . دهند جنس را نشان مي گونه  اند و همان نما نشسته جنس

هـاي مربـوط    بسيط هستند و اسم) مذكر(هاي مربوط به ارتباط خانوادگي شوهر     اسم  
  :2است) زن (zenل همة آنها اند و جزء او مركب) مؤنث(به خانوادة زن 

  خانوادة زن  مردخانوادة 
 zen pe  پدر زن  xasura  پدر شوهر
 zen mâ  مادر زن  xəsərg  مادر شوهر
 zen bərâ  زنبرادر  xəyvar  برادر شوهر

 zen xâv   زنخواهر  ira  خواهر شوهر

  . استzen آنها اولها مركب و جزء  گونه كه پيداست، در ستون دوم همة اسم همان
                                                  

 اسم و صفت مذكر و خنثي يكـسان اسـت       ةوارد نشان  نيز در اغلب م    يي فارسي باستان و اوستا    هاي  در زبان ) 1  
  ). 55: 1383ابوالقاسمي (

 ايـشان بـار اول در گـويش تالـشي       .خاله هـستم    اين نكته را مديون استادم جناب آقاي دكتر رضايتي كيشه         ) 2  
  .كنم  جا از ايشان تشكر مي  در همين.متعرض اين نكته شدند
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  ضميمه
  و مذكر در گويش تاتي خلخالهاي مؤنث  فهرستي از اسم

 لرديهاي مؤنث و مذكر تاتي بر مبناي گونـة   آشنايي بيشتر، تعدادي از اسم براي  در زير   
هـا   ذكر شده است، در اين مبحث براي جلوگيري از اطالة كلام، از ذكر تلفـظ تـاتي واژه   

  :خودداري شده است
  

  مذكر مؤنث  اسم  مذكر  مؤنث  اسم مذكر مؤنث  اسم
    *  شير   *  دل   *  ابرو
    *  روباه   *  سينه   *  بيني
    *  كفتار   *  پستان   *  پا

    *  مار *    دوش   *  چشم
    *  اژدها    *  سيب) درخت(   *  دست
    *  بلدرچين   *  گلابي) درخت(   *  گوش
    *  سنجاب   *  آلبالو) درخت *    لب
    *  كبك   *  گردو) درخت(   *  خال

    *  طاووس   *  زردآلو) درخت(   *  انگشت
    *  كلاغ   *  ولآ) درخت(   *  ناخن
    *  كرم   *  توت) درخت(   *  شكم
   *  گوسفند   *  درخت انگور *    سر
   *  ميش گاو  *   انگور *    گلو
   *  بزغاله   *  خوشة انگور   *  بازو

   *  گاو    *  بستة علف   *  استخوان
   *  جوجه    *  خوشة گندم   *  پوست
   *  مرغ    *  دانة گندم *    پيشاني
    *  خروس    *  بستة گندم   *  پلك
   *  اردك  *    گندم  *   دهان

   *  غاز    *  بستة جو   *  مردمك
 *    خون  *    جو *    چانه
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  مذكر مؤنث  اسم  مذكر  مؤنث  اسم مذكر مؤنث  اسم
    *  پلنگ   *  بستة عدس   *  گيسو
    *  ميمون   *  اسب *    ريش
   *  شغال   *  استر *    رگ
    *  طوطي  *  بچة گربه   *  خون
    *  قورباغه   *  خروس   *  مژه
   *  پا چهل   *  خر *    كمر
   *  زنبور عسل   *  كرة خر   *  ناف
    *  كتاب   *  سگ *    يال
    *  خودكار    *  خرس  *  سم

    *  عينك    *  گرگ   *  جگر
    *  چاقو   *  هزارپا *    مغز

  *    قند    *  پنجره *    گردن
    *  قندشكن  *    ديوار  *  دندان

    *  )جرس( زنگ  *    در   *  خرچنگ
    *  چادر  *    سقف خانه   *  جغد
  *    برگ درخت    *  پارو   *  ماديان
  *    آسمان  *    قابلمه   *  گوزن
   *  ستاره    *  فرش   *  شتر
   *  سنگ    *  پرده   *  درنا
   *  خورشيد  *    لباس   *  گربه
  *    غذا    *  كلاه    *  پرستو
  *   نان  *    شلوار   *  مورچه

  *    صورت    *  قيچي   *  كفشدوزك
    *  روده    *  داس   *  مگس
   *  در  *    طناب   *  پروانه

  *    دوغ  *    خانه   *  عنكبوت
  *    كره  *    )نوشته(خط    *  ككَ

   *  شپش    *  خوك  *    عدس
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  مذكر مؤنث  اسم  مذكر  مؤنث  اسم مذكر مؤنث  اسم
  *    پنير   *  افعي   *  كنَه
  *    سرشير    *  فيل   *  )حشره(بيد 

  *   )مادة لبني(لور     *  بلبل    *  سوسمار
  *    شير    *  سوسك   *  بره
  *    روغن    *  سنجاب   *  قوچ
          *  آهو   *  بز

        *    ماست    *  دفتر
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